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  :چكيده

بي كه كمتر مورد توجه قرار گرفته و مربوط به دورة بازگشت ادبـي اسـت،   يكي از آثار اد
       عربـي دشـوار و    لغـات از  زيـادي فهم اين اثر به دليـل وجـود تعـداد    . مثنوي طاقديس است

سبك آن تمايـل بـه   . رسدمشكل به نظر مينامأنوس فارسي كهن، براي عموم كمي  هاي واژه
در ايـن مقالـه سـعي شـده اسـت سـبك       . دارد) زگشـت دورة با(دو سبك خراساني و عراقي 

از هر يك از سطوح سـه گانـة فكـري،     –با توجه به محدوديت صفحات  –مثنوي طاقديس 
در سطح فكـري، ويژگـي محتـوا، در سـطح     . (يك شاخص بررسي شودبا زباني و ادبي فقط 

تـوان بـه آن   از جمله نكات مهمي كـه مي ). تشبيهو در سطح ادبي، مقولة  لغاتزباني، حوزة 
از ويژگيهاي بارز سـبك طاقـديس،    .اشاره كرد، تأثيرپذيري طاقديس از مثنوي مولوي است

  . اوان از آيات و روايات و همچنين آراية تلميع استاستفادة فر
  

  :كلمات كليدي
  .آيات و روايات ،كلمات  ،سبك دورة بازگشت  ،نراقي  ،مثنوي طاقديس  

                                                 
 msadr36@gmail.comاستاديار دانشگاه تهران  - 1



                                                                               1390 پائيز – 13شماره پي در پي  –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 302

                  

  

  :مقدمه
 قمري هجري 1186يا  1185در سال » صفايي«قي متخلص به حاج ملا احمد فاضل نرا

وي بحري مواج، استادي ماهر و عماد اكـابر و اديـب و   ) 8، 1362حسن نراقي، (به دنيا آمد 
شاعر و از اكابر دين و عظماي مجتهدين و جامع اكثر علوم، خصوصاً فقه و رياضـي و نجـوم   

ترين اثـر ادبـي ايـن    مهم. يافت وفات 1245و در سال ) همان، مأخذ لغت نامة دهخدا. (بود
هـاي دورة بازگشـت بـه    از مشـهورترين مثنوي «قـديس اسـت كـه    مثنوي طا) شيعي(شاعر،  

مثنوي طاقديس كه قرار بود در چهار صفه سـروده  ). 290، 1374خاتمي، (» حساب مي آيد
شود، در دو صـفه، توسـط مـلا احمـد سـروده شـد و پـس از درگذشـت او، دومـين فرزنـد           

كه از ذوق شـعر و ادب، بهـرة وافـي    » شفايي«شمندش حاج ملا محمد جواد متخلص به دان
حسـن  . (داشت، حسب وصيت پدر به قصد اتمام طاقديس، صفة سوم آن را انشاد مي نمايـد 

هاي بيت كه مشحون از پند و انـدرز  11500اي است با  طاقديس منظومه) 1362،21نراقي،
هدف شاعر آشكار ساختن بسياري . و ظرايف ادبي استحكيمانه و اخلاقي آميخته با لطايف 

بختي بشر فروع دين اسلام و راه و رسم نيك از احكام و اوامر الهي و فصولي از مباني اصول و
بوده است كه با بياني ساده، رسا و شيوا و قابل فهم و درك بـراي خـواص و عـوام بـه نظـم      

  .درآمده است
مقام علت سرودن آنها يس باعث شد كه شاعر در وجود پاره اي از ابيات سست در طاقد«

  :آيدبر
ــه مي ــتآنچ ــر خداس ــر از به ــويي گ  گ

ــار دلكــش اســت   ــاد ي ــا ي ــر ســخن ب  گ
 او همي گويد كه ايـن شـب كوتـه اسـت    
 تـــا تـــو در انديشـــه و وزنـــي و ســـجع
 از بــــراي خــــاطر مــــن اي حريــــف 

  

 هر چه خواهي گو چه كج باشد، چه راست
سـت  گو به هر لفظي كه خواهي آن خوش ا

ــت      ــد ز دس ــت ش ــديش، فرص ــه من قافي
ــمع   ــاموش ش ــود خ ــبح و ش ــد ص ــر زن  س

 »....قافيــــه بگــــذار و بگــــذر از رديــــف
  )11همان، (                                    

 –نگارنده با معرفي سبك طاقديس در صدد آن بوده كـه ايـن كتـاب بـا ارزش تعليمـي      
بيشتر مورد استفادة دوسـتداران ادب فارسـي    عرفاني را از گوشة كتابخانه ها بيرون آورده تا

  .قرار گيرد
  سبك شناسي مثنوي طاقديس

پـردازيم كـه شـاعر بـدانها توجـه      شتر به زوايايي از سبك طاقديس ميدر اين پژوهش بي
  :توان در ذيل آوردتفاوتهايي دارد؛ اهم آنها را ميداشته است و يا نسبت به ديگر آثار شاعران 

  .از عناصر زباني و ادبيمحتوا و مضمون، برخي 
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  :بررسي سطوح سه گانة فكري، زباني و ادبي
  سطح فكري)  الف

اگـر  . محتوا و مضمون هر نوشته بيانگر افكـار صـاحب آن نوشـته اسـت    ) شاخص محتوا(
براي بررسي هر سبكي چنانكه سيروس شميسا قائل است، سه سطح زباني، فكري و ادبي را 

محتوا و مضـمون را ميتـوان در   ) 153شناسي، ات سبك شميسا، سيروس، كلي(قائل باشيم، 
  .ها گنجاندسطح فكري سبك
  :اهم مضامين

نراقي در سراسر طاقديس سعي بر آن داشته كـه  : استفاده از آيات نوراني قرآن كريم -1
آيات قرآني را مورد توجه قرار دهد و آنها را يا بطور اقتباس، يا تلميح و يا بصـورت مشـروح   

هايي است  اصولاً يكي از دلايل غناي فرهنگي و ادبي ما همين بن مايه. بياورد در اشعار خود
كه شاعران در اشعار خود از آن بهره هاي فراوان برده و به شعر خـود رنـگ و روي مـذهبي    

  :كنيمن قسمت به بعضي از آيات اشاره ميدر اي. بخشيده اند
1/1- ذ قُو النا للملئكه دوا لآدم، فَاسجسدواج 18/ كهف ... (لا ابليسا(  

چونكــــــه آدم را خداونــــــد مجيــــــد
ــد از رب ودود   ــان آمـــ ــم فرمـــ  حكـــ
 از پــــس فرمــــان، ملايــــك اجمعــــين
 زان ميــان شــيطان كــه خــاكش بــر دهــن
ــالاترم  ــب بــ ــاكي نســ ــن از آن خــ  مــ

  

ــد   ــت آفريــ ــر خلافــ ــين بهــ  در زمــ
 تـــا ملايـــك جملـــه آرنـــدش ســـجود
 ...ســـر نهادنـــد از اطاعـــت بـــر زمـــين

ــجدة آ  ــد ســ ــت نايــ ــنگفــ  دم ز مــ
او زخـــــاك پســـــت و مـــــن از آذرم 

  )36طاقديس، (                        
2/1- سئَيلونك قُن الروحِع ،ل الروح ن اَم17/ اسراء .... (بيمر ر:(  

 روح را خواهي اگـر اصـل و نسـب
 هان و هان بنگر كه سلطان السـت 
 گفته روح از عالم امر اسـت و امـر  

  

 ــ  ــر رب طل ــروح مــن ام  باز قــل ال
 روح را نسبت به خود فرموده اسـت 
 ...نيست او را نسبتي با زيد و عمـرو 

 )142طاقديس، (                      
3/1- من ينِعش ع قَحمن نَالرَ كرِذضلَ ي43/ زخرف . (هو قرينشيطاناً فَ ه(  

  چون دل از يـاد خـدا غافـل شـود                        ديـو اهـريمن در آن داخـل شـود        
  روح را بدرود گويند آن  زمن ن                         همرهان   قدس   ياران     وط    

 روح را در چنگ اهريمن نهندد                         رخت از آن ويرانه ده بيرون كنن

  )151طاقديس، (                                                                             
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 ـ خـذَ تَن يم ن الناسِو م: و آيات بسياري چون    2/ بقـره  ... (انـداداً  االلهِ ن دونِم (نـي  ، ا
وجهت و6/ انعـام  ... (ر السموات و الارضطَذي فَلَجهي ل(مـوالكم و اولادكـم فتنـه    مـا اَ نَ، ا ...
، 46/ ، اسـراء  6/ يـد  ، حد272/ و آيات بقـره  ) 52/ طور ... (كلوا و اشربوا هنيئاً) 54/ تغابن (

  ...و  59/ ، حشر 41/ ، فصلت 93/ صافات 
شاعران شيعي سعي بر آن داشته اند كه به دنبال آيـات، كـم و   : استناد به احاديث -2   

البتـه  . استفاده كنند و اشـعار خـود را بـه آنهـا مـزين سـازند      ) ع(بيش از روايات معصومين 
كرده و يا به روايـات مجعـول   ) ص(پيامبر اكرم شاعران اهل سنت بيشتر اكتفا به فرمايشات 
  :شودينجا به بعضي از احاديث اشاره ميدر ا. كه در كتب خود يافته اند، استناد جسته اند

: ذراعاً، تقربّـت باعـاً   ذراعاً و من تقرّب الي شبراً، تقربّت من تقّرب: حديث قدسي -1/2   
  ) ، گنجينة روايات نور262پيام پيامبر، (

  ر كه نزديك من آيد يك ذراع                       من روان گردم سوي او باع باعه
  كه  پيمايد ره من ميل ميل                  من به فرسخ فرسخ آيم آن سبيلهر 

  )28طاقديس، (                                                                           
الحكم الزهراء ، ج : (ب به الجنانساكتَ و حمنِه الرَد بِبما ع العقلُ): ع(امام صادق  -2/2   

  )، گنجينة روايات نور38، 3
  عقل مي داني چه باشد اي  پسر                          آنكه باشد سوي جنت راهبر    
  هر مضيق عقل مي داني چه باشد اي رفيق                          آنكه برهاند ترا از    

  )146طاقديس، (                                                                            
 مخبـوء  رءنما الم، ا143ن عرف نفسه فقد عرف ربه ، ص م: و احاديث ديگري از قبيل   
95، لولاك لما خلقت الافلاك ص 265البلهاء ص  ةالجن، اكثر اهل 141لسانه ص  تحتن ، م
عرف امام زمانه مات و لَ ماتو  34جاهليه ص  ميتةًم ي...  

  سطح زباني ) ب   
ز تـأليف  اين تقسيم بنـدي براسـاس كتـاب دسـتور مفصـل امـرو      ( :كلمات بسيط -1

 )167و  166ص . ورد انجام شده استشادروان دكتر خسرو فرشيد

ا كلمـات عربـي   ر طاقـديس ر درصـد از اشـعا   25تـا   22حدوداً بين : كلمات عربي -1/1
بعضي از آنها ضمن تازي بودنشان، : شونداين كلمات به دو دسته تقسيم مي. دهندتشكيل مي

عرش، رفيع، طوف، عرصـه، ملـك، وسـيع، جملـه، مسـتطاب و      : شناخته شده هستند؛ مانند
  :مؤتمن در ابيات زير

  )27ص (آشيانش  كنگرة   عرش رفيع                     طوفگاهش عرصة ملك وسيع 



                                               

  305/بررسي سبك مثنوي طاقديس

 

 

  )29ص (جمله را آموزد و گويد سخن                     پيش شاه مستطاب مؤتمن     
) 33ص (، سـبيل ، عطـا و غفلـت    )27ص (غاشـيه، عرصـه و سـمر    : و كلماتي چون    

و بسياري از واژگان عربـي كـه معـاني مشـكلي دارنـد؛      .. و ) 29ص (حاجب، عاصي، دخيل 
ص (، صرصـر و قـلاع   )35ص (، فتـق و نـدم   )34ص ( ، مبرز و صفه)33ص (تلبيس : مانند

، )128ص (، عـدنگ  )81ص (عطـب  ) 76ص (، ذخـار و زبـول   )75ص (ضرير و سامه ) 36
ــل  ــنعن و تنحــنح )214ص (، مســتهام ) 189ص (عوي ــتن ) 384ص (، مع ، )407ص (، ف
  ...و ) 413ص (، اقذار )411ص (انتقاض 
  : كمتر استفاده شده است از اين كلمات: كلمات تركي و مغولي -2/1    
، وشـاق  ) 29ص (، وثاق )142ص (، چخماغ )118مغولي، ص (، برليغ )60ص (آغل     

، )274ص (، قلـيچ  )412ص (، تتـق  )185مغولي، ص (قرقچي ) 108ص (، چارق )61ص (
  ...و ) 313مغولي، ص (ياسه 
اده از اين دسـته  تعداد استف: كلمات فارسي مهجور، نامأنوس، پهلوي و اوستايي  -3/1   

  :كلمات كم نيست
) 6ص(بـلاج  ) 66ص(، خشـودن  )37ص(، بادگـان  )44ص(، مسـته  )46ص(جامغول     
ــگ  ــواره ) 67ص(دن ــداك )78ص (، لاغ )68ص (اي ــان ) 80ص(، ب آســمند ) 96ص (كرزم

، )97ص(، و خشـور  )113ص (، غنجمـوش  )112ص(، همـرس  )108ص(، شوشو )105ص(
ص (، كريشـك  )193ص (، كلتـه  )127ص (فرسـندوج ، )121ص(، راسـتا  )120ص(لويش 

ص (، افچـه  )168ص (، غـرين  ) 131ص (و ژن ) 130ص (، كديور )131ص (سجام ) 126
، تلواسـه  )254ص (، جمنـد  )186ص (، فـريش  )183ص (، راوند )171ص (، زغنگ )224

 ..و  406ص (، وير )386ص (، غيش )379ص (

ب مجعولي از آذركيوان، حاوي شانزده نامـه  دساتير عنوان كتا: كلمات دساتيري -4/1   
كه آنها را به پيامبران شانزده گانة مجعولي چون مهاباد، جي افرام و ساسان پـنجم از ايـران   

... بنابر اعتقاد فرقة آذر كيوان، اين شانزده نامه را پيـامبر شـانزدهم  . باستان نسبت داده است
لغـات  ... ديگـر ترجمـه و تفسـير كـرده      به زبان فارسي جديد آميخته به واژه هاي ساختگي

ساختگي آن ماية گمراهي فرهنگ نويسان شـد و از راه فرهنـگ هـا در شـعرهاي شـاعراني      
بعضـي از  .... فتح االله خان شيباني، اديب الممالك فراهاني و فرصت شيرازي راه يافـت : مانند

زبـان فارسـي    امـروز در ) جسماني(= » تناني«و ) حضرت(= » تيمسار«لغات دساتيري چون 
از اين دست كلمات در مثنوي طاقديس خيلي كم ) 636، 1387شريفي، محمد، . (رواج دارد

  . به كار رفته است
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امت پيـامبر ص  (، فرسندوج )127پيامبر ص (، فرخشور ) 126مردم نوراني، ص (فرمند 
 ...و ) 270صفت ص (، زاب )196حكيم ص (، فرساد )127

ص (، ژفـت  )65ص (ا معلـوم نشـد، از جملـه ملـون و لاخ     كلماتي كه معاني آنه -5/1   
، تيما )228ص (، كناد )224ص (، عاني و تاتوله )194ص (، سكار )117ص (، سميناد )75

  ...و ) 319ص (
، جلـَب  )690ص (پچ پـچ  ) 68ص (، شيار )22ص (كاشكي : كلمات محاوره اي -6/1   

، )310ص (، لـپ لـپ   )231ص (آروغ ، تُخَمه، )268ص (، عروعور )105ص (، بابا )78ص (
، خاك و خل )403ص (، كاروبار )398ص (، شكنبه )407ص (، مستراح )315ص (گشنگي 

 ...و) 233ص (تللي، يللي ) 280ص (

، )72ص (، مفـت دادن  )67ص (برريش او خنديـد  ): كنايي(عبارات محاوره اي  -7/1   
، )103ص (، خاك عالم بر سر )67ص (، خود را بر آب و آتش زدن )78ص (كاسه ليسيدن 

ص ( ، كاسه زير نيم كاسـه بـودن   )127ص 0، سرسام كردن )105ص (مشت بر دهن زدن 
 ...و) 403ص (، گردن كج كرده )399ص (، رم كردن )379

مشتق، شبه مشـتق، مركـب و   : كه خود بر چهار قسمت است :كلمات غير بسيط -2
تق، مركب و پيچيده اي اشـاره شـده   در اين بررسي به بعضي از كلمات مش) همان(پيچيده 

 .است كه يا ساختة شاعر و يا كم استعمال هستند

تركـك  ) 61ص (سنبلسـتان  ) 60ص (شكرسـتان  ) 39ص (پلانگر : كلمات مشتق -1/2
ص (نوبـت چيـان   ) 304ص (بوقسـتان  ) 210ص (عبيرسـتان  ) 171ص (غولسار ) 79ص (

  ...و ) 403
از عوامل تشخص دادن به زبـان و بـه قـول صـورت گرايـان      «: كلمات  مركب -2/2   

. روسي از عوامل خارج كردن زبان از حالت اعتيادي آن، يكي هـم سـاختن تركيبـات اسـت    
ن خواننده با اجزاي يك تركيب از قبل آشناست و به تعبير صورت گرايان روسي معتـاد بـا آ  

ده ايجـاد شـگفتي و آشـنازدايي    اي باشد كه در خوانن گونهاجزاست؛ اما تركيب ممكن است ب
دايرة تركيبات بسيار وسيع است، بطوري كه ) 28، 1376شفيعي كدكني، محمدرضا، . (كند

توانـد تركيبـاتي   نويسنده يا شـاعر بـا ذوق خـويش مي    .نمي توان براي آن حدي تعيين كرد
 : بسازد كه از تركيبات تكراري جلوگيري كند

، )66ص (، بيمـدار  )64ص (، شـبگوي  )64ص (، واروبين و ديوسـار  )61ص (روزوش    
، ريـش مـال و داميـار    )127ص ( ، فرخ بال و باد آسـا  )82ص (، موشكاف )73ص (بادآورد 

ص ( ، بـت سـتاي  )207ص (، در خورنـد  )184ص (، گل بو )173ص (، نيروآزما )171ص (
، آتـش  )210ص (، شـكار افكـن و دلـدوز    ) 205ص (مزد ، پاي)204ص (، گل پيرهن )202
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، پرگشا )257ص (، اوج باز )262ص (، پيمان گسل )282ص (، خاشه روب )212ص (نهاد 
  ... و ) 412ص (، هوس پيما )410ص (، نيم خند )399ص (

، )64ص (، ديوسـار  )64ص (، سـراندازي  )30ص (خاكي نسب : كلمات پيچيده -3/2   
  ...و ) 174ص (، زخمي گراز )84ص (، خورشيد گرداني )79ص (گرگ بازي 

، بــين العــالمين )75ص(، حجـاب الامتنــاع  )61ص(لايعقــل  :تركيبــات عربــي -3   
، ذوالمــنن )88ص (، عــين الحضــر )87ص (، فحــل العــرب )87ص (، ذوالحســب )81ص(
، محيـي  )124ص(، تحت الحنك )123ص (، تنقيح المناط )113ص (طيف المنام ) 92ص(

 سوء المزاج )188ص(نعم الرفيق  ،)187ص (، ضيق النفس )183ص (الاموات و فارج الهم ،
ص (لنــور ، دارا)195ص(، بيــت الصــنم )193ص (لا احصــي ) 193ص(، ذوخبــر )192ص (

، نعم )268ص(، سم الخياط )227ص(، ذوالمجد العيان و ذي الملك القديم ، دارالبهاء)220
، بئس )284ص(، جوع البقر )275ص(، ذات الحبك )273ص(، سواد الوجه )269ص(المني 

  ... و ) 420ص(، سلطان الوري )419ص(، ذوالبهاء )409ص(، رجع البصر )331ص(رين الق
در مثنوي طاقديس از اين دست تركيبات در جاي جاي اشعار به چشـم مـي خـورد بـه     

  .طوري كه در بعضي موارد شعر را از يك دستي بيرون مي سازد
خود ساختة شـاعر و   بعضي از اين تركيبات به نوبة: فارسي  -تركيبات عربي   -4    

، )63ص(، مخلـص نـواز   )27ص (غاشيه گـردان و طوفگـاه   : برخي هم كم استعمال هستند 
، )172ص (، شـيطان فريـب   )129ص (، مثلك آسا )76ص (، عزّ وش )72ص (عرش ساي 

ص (، عـرش آشـيان   )205ص(، حـوراوش  )194ص (، كفـر سـوز   )192ص (هيچ بن هـيچ  
ص (، دولـت سـرا   )262ص(، بـلا بـالا   )213ص ( ، عطرسـتان )212ص (، كل آفـرين  )206
ص (، بـول زاد  )341ص (، شربت خانـه  )303ص (، والاجناب )230ص (، خوش عنان)230
، وحشـت سـرا   )407ص (عطرسـاي  ) 404ص (، تأثيرپردازي )403ص (، نوبت چيان )398

  ...و ) 432ص (، تجلي بار )418ص (، گردون بساط )410ص (، عشرت سرا )409ص (
با توجه به بعد مذهبي شاعر و مضامين طاقديس، كلمات مذهبي  :لمات مذهبيك -5  

، )29ص (، توفيق، خـدا  )28ص (رحمت، لطف، عطا : در اين كتاب فراوان مشاهده مي شود
، ملايك، اطاعـت،  )30ص (، عرشيان )ع(روحانيان، روح القدس، جبرئيل، قاب قوسين، علي 

، قدس، حق، شيطان لعين، نـور مطلـق   )36ص ( سجده، توحيد، بندگي، مولي، بهشت، رضا
ص (، فرشته، وادي ايمن، نور صفا )44ص (، ديو رجيم، عالم كروبيان، راندة درگاه )38ص (

، سـامره، يعقـوب، مهـدي    )49ص (، كوه طور، تجلـي  )ع(، الست، عرش، كرسي، موسي )47
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االله، غـوث الامـم،   ، رسـول  )86ص (، حريم كعبه، االله، محراب )ع(، حيدر  )ص(، احمد )عج(
  ...و ) 91ص (تاج لولاك 

دور از ادب در طاقديس آورده شده كـه بـي    لغاتمواردي از  :كلمات دور از ادب -6  
يابيم، هـر   ترديد از ارزش آن كاسته است، همچنانكه در مثنوي مولوي اين خصوصيت را مي

ارزش اثر را  ارنبردن آنهاسازد، به كا آسانتر منتقل ميچند استعمال اين كلمات، بار معنايي ر
عفت قلم از ذكر  در اين قسمت براي پاسداشت ساحت شعر و توجه به.بردبه مراتب بالاتر مي
، 107، 83، 78: گـردد دي از آنها با ذكر صفحه اشاره ميشود و فقط به تعداآنها خودداري مي

  ....و 341، 319، 225، 224، 222، 198، 122، 118
خوريم كـه بـي شـك ذكـر آنهـا      س به مواردي مترادف بر مير طاقديد :مترادفات  -7 

يكي از فوايد تأكيد به وسيلة تكرار و آوردن مترادف، جلوگيري «چندان ضرورتي ندارد؛ زيرا 
و آوردن اين گونه مترادفات به هيچ ) 401، 2، ج 1363فرشيدورد، (» از توهم و اشتباه است

  :كنيمد از اين دست اشاره ميعدادي محدودر ذيل به ت. كندم نميوجه دفع توه
عهد و ميثاق، ) 30ص (، شهرو ديار، خلق انبوه و گروه بي كران )29ص (حاجب و دربان 

، )35ص (، نور و ضياء ) 32ص (، جاه و منصب )31ص (انيس و همدم ، بي صبر و بي آرام 
  ).85ص (شرحه شرحه و پاره پاره، ريش ريش 

  )85ص (شرحه شرحه، پاره پاره، ريش ريش اي خدا دارم دلي از دست خويش        
  .لبريز ميكندبينيم مترادفات پشت سرهم، حوصلة خواننده را  يا در بيت ذيل مي

  گه حضيض و گه هبوط و گه وبال                 گه كسوف و گه افول و گه زوال    
  )49ص (                                                                                           

نغـز و  : كنيمرا كه معني شعر را رسا و زيبا ميسازد، مشاهده ميالبته بعضي از مترادفاتي 
  )31ص (دلكش 
  ياد ما كن زانكه ياد ما خوش است                 ياد ما شيرين و نغز و دلكش است    

  )31ص (                                                                                           
شـبيه  دهد، عنصر توناگوني كه سطح ادبي را تشكيل مياز بين عناصر گ :سطح ادبي) ج

گزيديم تا علاوه بر پرهيز از تكرار در اين مقوله به يـك ويژگـي   را در قالب اضافة تشبيهي بر
       دارد و آن آوردن  اشــاره كنــيم كــه در طاقــديس نســبت بــه آثــار ديگــر برجســتگي خــاص

سـبكي بـه حسـاب آورد،    تـوان آن را جـزو عناصـر    ، زيرا مي هاي تشبيهي جديد است فهاضا
مختصة سبكي، آن مختصة تكرار شونده يا غير متعارف يا منحصر بـه  «دانيم همچنان كه مي

 ـ  است و توجه   فردي است كه يا جالب يـا در   كنـد و  جلـب مي  ه خـود  خوانندة دقيـق را ب
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شود و سبك شناسي به دنبال كشـف  ناگون اثر پنهان است و فقط حس ميلاي اجزاي گولاب
  )159، 1372شميسا، (» آن است

. كنيمكه مقدار كمي از آنها را بيان ميشود وارد فراواني از اين نوع يافت ميدر طاقديس م
ص ( ، بهارستان فيض)60ص (، گلشن خلوتگه )30ص (تشريف فضلّنا، نشتر غم، تاج كرمّنا 

ص (، قلـزم كفـر   )89ص (، بختي گـردون  ) 79ص (، گرگ جان )77ص (، گودال عدم )74
، زمـين  )105ص (، شهرستان غيـب  )99ص (، صهباي ملال )95ص (، ساغر خودداري )95

ص (، اسـب ذهـن   )116ص (، تيـه كسـالت   )115ص (، شيشـة تقـوا   )108ص (فهو حسبه 
ص (، خار سودا )178ص (گلبن طبع ، )133ص (، سعير قهر )130ص (، عيسي صبح )119
، ارة )200ص (، سيلاب دموع، بلبل وحدت، زاغ كفر، بهار وحدت )199ص (، قاصد آه )178

، صرصـر غيـرت   )217ص (، نگارستان جان )213ص (، نخل خواهش )212ص (جور و جفا 
، ديـگ  )224ص (، بحر نعمـاء  )223ص (، شيشة دوران )221ص (، كوكب نيرو )221ص (

، تـاج  )227ص (، قلزم انوار ، ذروة عزت ، بيغول عدم )226ص (، بزم عزت )225 ص(صحرا 
ص (، ابلق همت، مصر جسم، بطحاي جان، عمان بقا )257ص (، افسر فقر )252ص (لافتي 

، كـوه انيـت   )264ص (، شيشة ناموس )261ص (، مجمر دل )260ص (، رخش عشق )259
، )279ص (، بيابان وفا، زغال تن )278ص (، خيك جاه )272ص (، توسن اجلال )270ص (

  ، هندستان جان )412ص (، شاهد عزت )409ص (، اتلال دل )401ص (بندرگاه غيب 
ة عـزت   )420ص (، ميزاب رحمـت  )420ص (، رخش عزت )417ص ( ، )420ص (، قبـ

  ...و ) 429ص (، منجنيق عشق )425ص (، ليلي شب )424ص (قاف اجتبا 
  

  :آراية تلميع
ه بـه صـورت   صه هاي سبكي طاقديس بسامد بالاي آراية تلميع اسـت ك ـ يكي از شاخ   

شعري كه مصراعي يـا  : خورد، تلميع در اصطلاح بديع عبارتست ازهاي گوناگون به چشم مي
  )1349، 1387شريفي، . (بيتي از آن به فارسي و مصراع يا بيت ديگر به زباني ديگر باشد

، 102، ص 98، ص 90 ، ص84، ص 81، ص 79، ص 76ص : تلميــع يــك مصــرع -1
و  264، ص 179، ص 176، ص 169، ص 166، ص 148، ص 147، ص 118، ص 107ص 

...  
، 141، ص 113، ص 103، ص 91، ص 90، ص 87، ص 52ص : تلميع يك بيـت  -2
 422، ص 400، ص 365، ص 354، ص 306، ص 295، ص 290، ص 190، ص 152ص 

 ...و
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، 91، ص 90، ص 81، ص 80، ص 79، ص 75ص : تلميع قسمتي از يـك مصـرع   -3
، 130، ص 128، ص 123، ص 118، ص 117، ص 111، ص 103، ص 101، ص 99ص 
، 268، ص 261، ص 254، ص 220، ص 218، ص 194، ص 190، ص 183، ص 176ص 
 ...:و 428، ص 406ص 

  )79ص (» مربوطٌ اليه«مي كشد ربطت به 
  )80ص (» ليس لليسر الاحد«در دو عالم 

  )81ص (ابد  تا» نسلاً بعد نسلٍ«هست 
 
گنجد، با توجه به آنكه آيـه و  گرچه اين نوع در مقولة تلميح مي :تغيير آيه و حديث -4

صورت عبارت عربي در آمده اسـت،  زن شعر تغيير پيدا كرده است و بحديث به علت حفظ و
 :در اين قست ذكر مي شود

تغييـر داده   را به ايـن صـورت  » عقاًاجعله دكّا و خرّ موسي ص«آية  49مثلاً در صفحه    
يا ليت بينـي و بينـك   «، آية 74يا در صفحه ) 143/ اعراف (صار دكاخَرّ موسي صاعقا : است

و يـا در صـفحه   ) 38/ زخـرف  (» بيننا يا ليت بعدالمشـرقين «: به اين صورت» بعدالمشرقين
كل مـرء قـد   «: به اين صورت» انما المرء مخبوء تحت لسانه«) ع(، حديث حضرت علي 141

  ...و  361، 281، 274، 198، 197، 146، 143، 102و صفحات  « اللسانخبي تحت 
  

  :نتيجه
يكي از مشهورترين مثنوي هاي دورة بازگشت ادبي، مثنوي طاقديس، اثر طبع ملا احمد 

در ايـن  . نراقي است كه متاسفانه با ارزش معنوي والايي كه دارد، چندان مورد توجه نيسـت 
هايي كه دارد؛ چنانكـه در سـطح   عناصر سبكي و ويژگيبا عنايت به  پژوهش سبك طاقديس

نامـأنوس و كهـن و همچنـين در     لغـات عربي و تركيبات جديـد و   لغاتزباني، بسامد بالاي 
جديد و يا كم استعمال اضافة تشـبيهي، و در سـطح فكـري     لغاتسطح ادبي ، بسامد بالاي 

تـأثير فـراوان نراقـي در    . اسـت محتواي اثر و در پايان آراية تلميع مورد بررسي قرار گرفتـه  
  . توان به آن اشاره كردمولوي از جمله مواردي است كه مي مثنوي  طاقديس از مثنوي
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  :منابعفهرست 
  قرآن كريم -1
  .گنجينة روايات نور، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي -2
، شرح آرزومنـدي، سـبك شناسـي شـعر فارسـي، تهـران،       )1358(ابراهيمي، مختار  -3
 . ارات معتبرانتش

، پژوهشي در نثر و نظـم دورة بازگشـت ادبـي، تهـران مؤسسـة      )1374(خاتمي، احمد  -4
 .فرهنگي و انتشاراتي پايا

 .، فرهنگ ادبيات فارسي، تهران، فرهنگ نشر نو)1387(شريفي، محمد  - 5

، موسـيقي شـعر، چـاپ پـنجم، تهـران، موسسـة       )1376(شفيعي كدكني، محمدرضا  -6
 .انتشارات آگاه

  .، كليات سبك شناسي، تهران، انتشارات فردوس)1372(، سيروس شميسا -8
، درآمدي بر سبك شناسي در ادبيات، چاپ دوم، تهران، موسسـة  )1372(عباديان محمد  -9

  .انتشارات آواي نور
  .، سبك شناسي شعر پارسي، تهران، نشر جامي)1377(غلامرضايي، محمد  -10
  .، تهران، انتشارات اميركبير2ات و نقد ادبي، ج ، دربارة ادبي)1363(فرشيدورد، خسرو  -11
  . ، دستور مفصل امروز، چاپ سوم، تهران، انتشارات سخن)1388(فرشيد ورد، خسرو  -12
  .، مثنوي مولوي، چاپ ششم، تهران، انتشارات عالم گير)1388(مولوي ، جلاالدين  -13
حسـن نراقـي ، چـاپ دوم،    ، مثنوي طاقديس، بـه اهتمـام   )1362(نراقي، حاج ملا احمد  -14

  . تهران، انتشارات امير كبير
  

  


